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practical and linguistic gratitude of the innocents in the 
form of an epistemological and practical model against 
the challenges of time and context in the implementation 
of the way of life in the society. Playing a role in controlling 
social foundations is one of the effects of promoting this 
way of life in society. Obtaining God's pleasure is the 
main goal in both types of thanksgiving, and in cases 
where thanksgiving is from tyrant rulers, it is justified to 
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نگاه موردی شکر عملی و زبانی به منظور ارائه الگوی معرفتی 
کاربردی در جامعه کنونی
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چکیده 	 اطلاعات	مقاله	

استمرار یک روش عملی توسط معصومین، به عنوان سیره یاد می شود. شکرگزاری 
از خالق و همچنین تشکر از مخلوقات خداوند از رفتارهایی است که معصومین بر 
آن تاکید داشته اند. پژوهش حاضر با روش توصیفی _ تحلیلی بر آن است سیره 
و  زا  معرفت  الگویی  قالب  در  را  زبانی  و  عملی  شکرگزاری  نحوه  در  معصومین 
کاربردی در برابر چالش های زمانی و زمینه ای موجود در اجرای سیره در جامعه 
ارائه نماید. نقش آفرینی در تحکم بخشی به بنیان های اجتماعی از آثار ترویج این 
هدف  شکر  دوگونه  هر  در  الهی  رضای  جلب  رود.  می  شمار  به  جامعه  در  سیره 
مصالح  حفظ  برای  باشد  ظالم  حکمرانان  از  شکر  که  مواردی  در  و  است  اصلی 
اصلی دین، توجیه پذیر است.آثار ترک شکر گذاری نیز سنت استدارج و امهال را 

به همراه دارد.

نوع مقاله:
پژوهشی

تاریخ های مقاله:
1402/04/10 دریافت:  تاریخ 
1402/06/17 بازنگری:  تاریخ 
1402/09/23 پذیرش:  تاریخ 
1402/10/25 انتشار:  تاریخ 

کلیدواژه:
سیره معصومین،

 شکرگزاری،
 شکر زبانی  و عملی ،

 معرفتی کاربردی . 

استناد: میر اشرفی لنگرودی، سید رسول؛مطلبی، محمد )1402(.  شکرگزاری در سیره معصومین؟ع؟ )نگاه موردی شکر عملی و زبانی به منظور 

ارائه الگوی معرفتی کاربردی در جامعه کنونی(. کاوشی در معرفت اجتماعی، دوره1، شماره دوم، صفحات 137-108 .
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مقدمه  
متون  در  که  است  پسندیده  عملی  متعال  خداوند  نعمت های  مقابل  در  شکرگزاری 

اسلامی همواره بر آن تاکید گردیده است. بر هر انسان موحِدی واجب است که در مقابل 

وفور نعمات سپاس به جای آورد تا از یک سو موجب خشنودی خداوند شده و از سوی 

دیگر به مصداق شکر نعمت، نعمتت افزون کند)سوره ابراهیم: آیه7(. فزونی نعمت را برای 

بندگان میسر سازد. معصومین نیز در طول حِیات طیبه ی خویش به طرق مختلف فعل، 

قول و تقریر تاکید بر شکرگزاری و اظهار آن در مقابل خالق داشته اند. از طرفی سپاسگزاری 

از مخلوقات خداوند که واسطه ی خیر خدا به بنده بوده اند نیز امری پسندیده و مؤکد از 

سوی معصومین است؛ چرا که تشکر از مخلوقین، موجب خشنودی می گردد. روایاتی از 

چالش هایی  دچار  آنها  برخی  اما  هستند،  مهم  امر  این  بیانگر  که  رسیده  ما  به  معصومین 

هستند که باعث تقابل با آیات قرآن کریم و یا گفتار و اعمال دیگر معصومین می شود. این 

چالش ها انواع مختلفی دارد که در پژوهش حِاضر این روایات چالش برانگیز مورد بحث و 

برر�صی قرار گرفته تا الگویی در یک چهارچوب مشخص ارائه گردد. برر�صی سبک زندگی افراد 

خاص برای ارائه یک مدل الگویی را سیره پژوهی تعریف کرده اند. در سیره پژوهی محقق به 

صورت آرمان گرایانه و شعارگونه عمل نمی کند، بلکه هدف اصلی وی پیاده کردن الگویی 

حِاضر  عصر  جامعه ی  اجتماعی  یا  فردی  حِیات  در  معصومین  از  اجرا  قابل  و  مند  نظام 

است. سوال اصلی در این پژوهش بر اساس این تعریف آن است که الگوی مدون و کاربردی 

برای شکرگزاری زبانی و عملی در سیره معصومین در جامعه ی کنونی چیست؟

جامعه کنونی ما به عنوان یک جامعه ی شیعی، اجتماعیست که باید همه ی افراد در آن 

به تأ�صی از معصومین، شکرگزاری را در همه ی ابعاد فردی و اجتماعی به کار ببندند؛ اما 

آن  جایگزین  را  شکوایه  و  گلایه  افراد  و  شده  کمرنگ  جامعه  در  شکرگزاری  متاسفانه 

وحِدت  و  توحِید  درآید،  اجرا  به  جامعه  سطوح  تمامی  در  شکرگزاری  چنانچه  نموده اند؛ 

اسلامی در میان امت برقرار خواهد شد؛ از طرفی، امروزه بیشتر افراد به دنبال آگاهی یافتن 

از سیره زندگی معصومین هستند و هدف آنها از مطالعه ی سیره، تنها علم پیدا کردن به 

سیره آن بزرگواران است، در صورتی که نگارنده با انجام این پژوهش در نظر دارد علم به 
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خصوص  در  بحث  ضرورت  و  اهمیت  سازد.  عجین  سیره  به  عمل  با  را  معصومین  سیره 

الگوی  یک  به  خصوص  این  در  پژوهش  با  که  است  این  معصومین  سیره  در  شکرگزاری 

یکپارچه ی اخذ شده از سیره  معصومین برای شکرگزاری برسیم.

برای رسیدن به درک درستی از سیره معصومین، لازم است به مبانی و اصولی توجه بشود 

که غفلت از هر کدام از آنها، موجب کاهش دقت ما و تردید در نسبت دادنِ آن سبک زندگی 

به اهلبیت خواهد شد. بع�صی از این مبانی عبارت است از:

1-توجه به الهی بودن منصب آنان؛

2- معصوم دانستن آنان؛

3- لزوم اطاعت از آنان؛

4- الهی دانستنِ علم آنان؛

5-همراهی و تطابق سیره آنان با قرآن؛

6- همراهی سیره آنان با حِکم عقل؛

7- همراهی سیره آنان با حِکمت و مصلحت؛

8- همراهی سیره آنان با عرفِ مشروع و معقول و ... . اما گاهی در هنگام مطالعه ی روایات، 

موانع یا چالش هایی بر سر راه پژوهشگر سیره قرار می گیرد که موجب می شود یک روایت یا 

مجموعه ای از روایات هم تراز، از دایره ی سیره بودن خارج گردند و نتوان عنوان سیره بر 

آنها قرار داد. این چالش ها یا موانع عبارتند از:

1-تفاوت شرایط محیطی و اجتماعی و مقتضیات زمانی و مکانی،

2-تعدد الگوهای رفتاری در عین تساوی ارز�صی،

3-تفاوت مقام و منزلت،

4- تفاوت طاقت و توان،

5- تفاوت روحِیات،

6- تفاوت علاقه ها و سلیقه ها،

7- تفاوت ویژگی های جسمی،

8- تفاوت سنی،

9- تفاوت شرایط محیطی و اجتماعی و مقتضیات زمانی و مکانی،

نقش محبّت عرفانی در شکل گیری معرفت اجتماعی
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10- تعدد الگوهای رفتاری در عین تساوی ارز�صی،

11- تفاوت مقام و منزلت،

12- تفاوت طاقت و توان،

13- تفاوت روحِیات،

14- تفاوت علاقه ها و سلیقه ها،

15- تفاوت ویژگی های جسمی،

16- تفاوت سن در پژوهش حِاضر هنگام مطالعه ی روایات مزبور به شکرگزاری و اخذ 

اصول و قواعد شکرگزاری، برخی از این موانع و چالش ها در مقابل روایات قرار گرفت که 

نگارنده به برر�صی و تحلیل آنها پرداخت.

پیشینه تحقیق  
در موضوع شکرگزاری کتابی تحت عنوان بر   کت زندگي، ش   کرگزاري در سیره پيامبر ؟ص؟ 

توسط حِبيب الله فرحِزاد نگارش یافته که نویسنده در کتاب حِاضر، به برر�صی شکرگزاری 

در سیره نبی اکرم ؟ص؟ پرداخته است. در این اثر، اساس شکر، درک نعمت، نعمت نبوت و 

ولایت، راه های شکرگزاری و ... مورد برر�صی قرار گرفته است. تفاوت پژوهش حِاضر با این 

را مطرح  نگارنده ی کتاب بحث های چال�صی در مورد سیره  این موضوع است که  در  کتاب 

نمی شود.  دیده  اثر  این  در  شکرگزاری  برانگیز  چالش  و  متناقض  روایت های  و  ننموده 

؟ع؟«، عنوان مقاله ای است که  »شکرگزاری و پیامد آن در زندگی از منظر امیرالمومنین 

توسط فاطمه پروین پور و علی تولایی نگارش یافته و نویسندگان در این مقاله به برر�صی 

اجتماعی،  باب  در  پرداخته اند.  اجتماعی  و  فردی  زندگی  در  آن  پیامدهای  و  شکرگزاری 

شکرگزاری را در قالب زندگی زناشویی مطرح کرده و آثاری که سپاسگزاری از همسر دارد را 

مورد برر�صی قرار داده اند. تفاوت میان این مقاله و پژوه�صی که نگارنده اکنون بدان پرداخته 

است، در این است که در این پژوهش، شکرگزاری در سیره همه معصومین برر�صی شده و 

همچنین هدف اصلی ارائه الگوی نظام مند برای شکرگزاری زبانی و عملی در جامعه کنونی 

می باشد..
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سیره  
سیره، استمرار روش عملی در میان مردم بر انجام یا ترک کاری است.)قلی زاده، 1379: 

120(  واژه ی سیره اسم مصدر از ریشه "س ی ر" و جمع آن سِیَر و سیَرات است که به معانی 

علة است 
َ
مختلفی به کار رفته می رود. یکی از این معانی، طریقه و روش است. سیره بر وزن ف

علة در زبان عربی بر نوع دلالت دارد؛ پس در نتیجه سیره نیز بر نوع یا چگونگی رفتار و 
َ
و ف

نوع و شیوه  به  پرداختن  نیز می توان گفت که سیره  تعریفی دیگر  روش دلالت می کند. در 

زندگی الگومند و نظام مند افراد است. برر�صی سبک زندگی افراد خاص برای ارائه یک مدل 

الگویی، هدف اصلی در سیره پژوهی است که در نتیجه ی این پژوهش الگویی قاعده مند برای 

و دوم  اول  از قرن  داده می گردد. »سیره«  اختیار مخاطب قرار  یا ترک یک فعل در  انجام 

هجری بین مسلمین رایج گردید. سیره  شنا�صی به معنای سبک  شنا�صی در وجه رفتاری است و 

آن در واقع روش خاص عمل و موضع  گیری و حِرکت در امور مختلف است. )طباطبایی، 

)141 :1389

به منظور اینکه مشخص شود آیا هر روایتی که در باب قول، فعل یا تقریر معصوم به 

شود.  توجه  مهمی  نکات  به  دارد  ضرورت  خیر،  یا  می گردد  محسوب  سیره  می رسد،  دست 

هنگام برر�صی و نقد دقیق روایات، گاه مشاهده می شود که در برخی از روایات منتسب به یک 

معصوم یا چند تن از آن بزرگواران، چالش هایی وجود که سیره بودن آن روایت یا روایات را 

دچار خلل می سازد. این چالش ها را می توان به سه دسته ی چالش بر�صی –بخ�صی از زندگی 

یک معصوم-، چالش کلان -تمام طول حِیات یک معصوم- و چالش کلی –زندگانی همه ی 

ساز  چالش  عوامل  و  علل  این  بر  استناد  با  نگارنده  که  کرد  بندی  تقسیم  معصومین-، 

روایات، سعی بر آن داشته که سیره ی معصومین ؟ع؟در شکرگزاری را مورد برر�صی داده و 

سیره را استخراج نماید. سیره در پژوهش حِاضر الگویی در یک چهارچوب نظام مند است 

که بتوان به کمک آن شکرگزاری را به جای آورد.

شکر  
کار  به  شکر  برای  جانشین  عنوان  به  گاهی  که  دارند  وجود  لغت هایی  عربی،  زبان  در 

می روند؛ این لغت ها عبارتند از مدح که معادل ثناء وستایش است و دیگری حِمد که سپاس 
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معادل  عنوان  به  واژه ها  این  از  شکر  ترجمه ی  برای   
ً
معمولا می شود؛  ترجمه  ستایش  و 

استفاده می شود که البته تفاوت هایی نیز با یکدیگر دارند. برای پی بردن بیشتر به اشتراکات 

و تفاوت های میان واژه های شکر، حِمد و مدح، ابتدا لازم است که این و اژه ها معنا شنا�صی 

شوند.

شکر، به معنای اظهار تقدیر و تجلیل در قبال نعمت ظاهری یا معنوی که از منعم به 

شاکر می رسد و در مقابل آن کفران است که به معنای پوشاندن نعمت و تقدیر نکردن در 

مقابل انعام منعم است. )مصطفوی، 1368: 120( با توجه به این معنا می توان گفت: شکر 

که در مقابل کفران است به معنای سپاس در برابر کاری است که اثر آن به غیر برسد و 

دریافت کننده اثر نیز همان شخص شاکر باشد، بنابراین در شکر هم وصول اثر به غیر 

نقش دارد و هم اتحاد متنعم و شاکر در صورتی که هیچ یک از این دو قید در حِمد مطرح 

نیست و از این رو شکر از دو جهت اخص از حِمد است و هر شکری حِمد است ولی چنین 

نیست که هر حِمدی شکر باشد.)جوادی آملی: 326(  در پژوهش حِاضر مقصود نگارنده از 

واژه ی »شکر«، قدردانی از منعم است؛ منعم می تواند خداوند متعال باشد یا بنده ای که 

واسطه ی خیر الهی است و به بندگان دیگر نعمتی را عطا می کند.

غیر  یا  باشد  اختیاری  جمیل  کار  این  که  است  یکسان  جمیل،  کار  بر  کردن  ثناء  مدح 

اختیاری. پس مدح اعم از حِمد است.)جوادی آملی: 327( حِمد تنها در برابر صاحِب کمالی 

به کار می رود که دارای عقل و اندیشه باشد ولی مدح را که مقابل آن ذم است، درباره غیر 

عاقل نیز استعمال می شود.

مثبت روان شناختي همراه  پيامدهاي  با  داده اند    که قدرداني  تجربي نشان  پژوهش هاي 

رضايت  زندگي،  از  رضايت  شادي،  روان شناختي،  بهزيستي  معنويت،  با  قدرداني  است. 

در  قدرداني  از  مي توان  و  بوده  همبسته  بهتر  خواب  و    کيفيت  همسر  به  تعهد  زناشويي، 

و  شلدون  نظر  از   )115  :1391 همکاران،  و  بابایی  )آقا  استفاده    کرد.  درمان شناختي 

 :K. M. Sheldon(.ليوبومرس   کي، قدرداني را مي توان یکیي از شيوه هاي شادتر  شدن دانست

73-82( افراد ش   کرگزار، سطح پايین تري از اضطراب و افسردگي را گزارش میکینند. رابطه 

منفي قدرداني از خدا با متغیرهاي منفي رواني، روي ديگري از رابطه مثبت با متغیرهاي مثبت 

رواني است. )آقا بابایی و همکاران، 1391: 115(
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سطوح شکرگزاری خداوند

با تحقیق در خصوص نحوه ی شکرگزاری سه مرحِله برای آن قابل تعریف می شود:

الف- شکر زبانی:

 اولین و پایین ترین درجه از شکرگزاری، به صورت لسانی انجام می پذیرد. در این مرحِله 

از مُنعم میپردازد. امام  صادق   با زبان خویش به سپاسگزاری  با مشاهده ی نعمت  انسان 

جمله   همین   گفتن   شکر  تمام    �� مِِ��
َ
عالَ

ْ
إِلَ رََبِ�ِ   هِِ 

لِِلَّ�َ حََمِْدُْ 
ْ
إِلْ لِِ-  جُ�ُ إِلَرَّ�َ وْْلَُ  فَ�َ رَِّ 

ْ
کْ

ُ� إِلَشُّ� مَِامَُ   نَ�َ مي فرمايد: 

  ربٍ العالمین. )کلینی، 1379: ج2: 95(
لله

است : الحمد

حِضرت  صادق  در روایتی فرمود: »قاطر پدرم  گم  شد گفت  اگر خداوند قاطرم  را بمن  

برساند آنچنان  ستايش     کنم  او را    که  بپسندد طولى  ن   کشيد    که  قاطر را با زين  و برگ  آوردند 

همین     که  سوار شد و لباس  خود را جمع     کرد سر بسوى  آسمان  بلند    کرده  گفت  )الحمد لله ( 

چیز ديگرى  اضافه  ن   کرد سپس  فرمود چیزى  فرو گذار ن   کردم  و نه  چیزى  باقي ماند تمام  

ستايشها را اختصاص  بخداى بزرگ دادم هر نوع ستاي�صی داخل در همین ستايش است    که 

   کردم«.)مجل�صی، بیتا: 290(

امام  و  مسلمانان  آقای  بر  »درود  فرمود:  آمدند-  علی  که  –هنگامی  خدا؟ص؟  رسول 

پرهیزگاران«. به علی عرض شد شکرگزاری شما -بر این نعمت- چگونه است؟ فرمود »حِمد 

میکنم خدا را بر آنچه بمن داده است و مسئلت می خواهم از او تا مرا توفیق دهد که شکر 

کنم او را بر آنچه بمن عطا کرده است و زیاد کند بر آنچه بمن انعام کرده است.« )مجل�صی، 

بیتا: 471(

در شکرگزاری زبانی، همان گونه که نامش پیداست، فقط زبان مشغول قدردانی است. 

دراین سطح فرد هنوز به حِقیقت و اصل شکرگزاری دست نیافته و صرفا با زبان خویش به 

تشکر و سپاسگزاری می پردازد. 

ب- شکر قلبی:

به  خود  قلب  با  وی  و  رفته  فراتر  زبانی  ی  درجه  از  انسان  شکرگزاری  سطح،  این  در 

حِقیقت نعمت می برد و از ته دل شاکر آن نعمت است.
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 امام صادق در باره ی نحوه ی شکر قلبی می فرمایند: »هر    که را    که خداوند به او نعمتي 

دهد و او در دلش به نعمت آگاهي يابد و بداند    که بخشنده نعمت بر او، خداست ش   کر 

نعمت گزارده و اگر چه به زبان نياورد«؛ )حِرانی، 1363: ج2: 369( سپس امام صادق اين 

آيه را قرائت فرمود: »و اگر آنچه در دل هاي خود داريد آش   کار يا پنهان    کنيد خداوند شما 

را به آن محاسبه مي    کند؛آنگاه هر    که را بخواهد مي بخشد و هر    که را بخواهد عذاب مي 

   کند و خداوند بر هر چیزي تواناست«. )سوره  بقره: آيه 284(بر اساس کلام امام صادق، در 

این مرحِله از شکرگزاری حِتی ممکن است فرد چیزی به زبان نیاورد اما از اعماق وجودش 

شاکر و قدردان نعمات است.

آن  و  دهد  بنده اش  به  نعمتی  خداوند  دیگر فرموده اند: »هرگاه  روایتی  در  صادق  امام 

شخص قدر آن نعمت را از صميم دل بداند و با زبان هم ش   کر آن را بجاى آورد، خداوند 

ر او دستور مى دهد    که بر نعمت او بيفزايند«.)کلینی: ج2، ص95( از 
ّ

متعال پس از تش   ک

این روایات چنین برمی آید که شکرگزاری قلبی، درجه ای بالاتر از شکر زبانی است که کشف 

و شهود قلبی در آن رخ داده و فرد شاکر با اعتقاد و ادراک به شکرگزاری می پردازد. 

ج- شکر عملی:

 عالی ترین سطح و درجه در شکرگزاری، شکر عملی است؛ هنگامی که انسان با زبان و 

قلب خود شکر نعمت را به جای آورد، در مرحِله ی سوم باید شکرگزاری از نعمت در عملش 

تجلی یابد. شاکر حِقیقی، شاکری است که تمام اعضا و جوراح خود را برای سپاسگزاری از 

نعمت به کار ببندد و تمام سعیش بر این باشد که به شکرانه ی برخورداری از نعمت، آن 

نعمت را تنها در راه رضای پروردگارش به کار ببندد و آن را در مسیر درست استفاده کرده و 

داشته  نعمت  ها  با  نیکیو  »همجوارى  می فرمایند:  حِدیثی  در  صادق  امام  ننماید.  اسراف 

باشيد. راوى پرسيد: مقصودتان چيست؟ حِضرت فرمود: ش   کرگزار نعمت  دهنده باشيد و 

حِقوق نعمت  ها را به جاى آوريد«)کلینی: ج4، ص38(. 

شکرگزاری عملی روش ها و انواع مختلفی دارد که نمونه هایی از آن عبارتند از:

الف( به جا آوردن سجده شکر،

ب( بخشش و احِسان،
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ج( عبادت فراوان،

د( دوری از محرمات،

ه( انجام تکلیف،

و( عفو و گذشت در مقابل پیروزی بر دشمن،

ز( شکرگزاری هنگام مشاهده ی محدودیت دیگران.

مرتبه ی  برای  زمینه ای  پیش  یک  هر  شکرگزاری،  برای  شده  تعریف  مراتب  و  درجات 

زبانی  شکرگزاری  یعنی  شکرگزاری  از  سطح  اولین  صورتیکه  در  دیگر  عبارت  به  بعدیست؛ 

انجام نپذیرد، شکرقلبی نیز محقق نخواهد شد. بنده با ایمان قلبی و ادراکی که پیدا می کند، 

درجه به درجه بالاتر رفته و شکرگزاری وی نیز متعالی تر می گردد.

شکرگزاری، مفهومی است که با ایمان و توکل رابطه دارد. امام رضا برای ایمان درجاتی 

سه گانه قائل شده اند که عبارت است از:

1- شناخت قلبی،

2- اعتراف زبانى،

3-عمل با اعضاء وجوارح.

با دقت در این درجات و مقایسه ی آنها با سطوح شکرگزاری چنین به دست می آید که 

در هر دو مفهوم، میان سطوح مختلف رابطه مستقیم وجود دارد. به طور مثال اعتراف 

زبانی ایمان درجه ای است که اگر فرد در آن قرار گرفته باشد، شکرگزاری اش نیز زبانی 

خواهد بود؛ توکل نیز مانند ایمان سه مرتبه لفظی، قلبی و عملی دارد. در توکل لفظی، بنده 

فقط عبارت توکل بر خدا را بر زبان جاری می کند، بدون آنکه زبانش با دلش همراه باشد؛ 

در این صورت، توکل بر خدا تأثیری در روح و زندگی انسان نخواهد داشت.

در توکل قلبی نیز آدمی با قلب و قوه ی ادراک خود به حِقیقت توکل واقف و متوکل به 

این موضوع،  بهتر  تبیین  برای  که  می آید  به وجود  زمانی  نیز  توکل عملی  می گردد.  خداومن 

برر�صی و تحلیل های بیشتری لازم است که از حِوصله ی این بحث خارج است و می تواند به 

پژوه�صی جداگانه اختصاص یابد.

بنده ای که به معرفت دست یافته و حِقیقت شکرگزاری از خدا را با دل و جان درک 

کرده باشد، لازم است تمام همت خود را برای شکرگزاری از خالق از هریک از راه های فوق 
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یا همه ی آنها به کاربندد. با توجه به مطالبی که عنوان شد و عدم توان و درک ما در فهم 

شکرگزاری قلبی دیگران، در پژوهش حِاضر فقط شکرگزاری زبانی و عملی که ملموس تر و 

قابل درک بیشتری است، مورد نقد و برر�صی قرار گرفته است.

اصل شکرگزاری  
خداوند متعال، نعمات زیادی را بر بندگانش ارزانی داشته که وظیفه بنده در قبال این 

نعمتها شکرگزاری است. حِال سوال مطرح می شود که چگونه انسان می تواند در هر حِال 

شاکر و سپاسگزار پروردگارش باشد و حِق شکرگزاری را به نحو احِسن به جا بیاورد؟ اصل 

شکرگزاری در چیست و روش به جا آوردن آن چیست؟ اصل شکر، شکریست که در عمل 

انسان نمود پیدا کند؛ شکریست که در آن بنده، نعمت را در جهت رضایت نعمت دهنده 

استفاده کند و به درک حِقیقت نعمت برسد.

به  عزوجل  »خدای  است:  شده  تعریف  چنین  شکرگزاری  صادق،  امام  از  روایتی  در 

حِضرت مو�صی وحی فرمود: ای مو�صی! حِق شکر مرا ادا کن. حِضرت مو�صی عرضه داشت: 

ای پروردگار من! چگونه حِق شکر تو را ادا کنم، در حِالی که هیچ شکری نیست که با آن، 

شکر تو را به جا آورم، مگر این که در همین شکرگزاری هم نعمت تو شامل حِال من شده 

است )که توانسته ام شکر کنم(«. )کلینی، 1379: ج2: 98(

از این روایت چنین برمی آید که اصل شکرگزاری از منظر حِضرت مو�صی، شکری است 

که به واسطه ی نعمت شکرگزاری باید به جای آورد؛ یعنی وقتی بنده ای شکری را به جای 

آورد، باید برای اینکه خدا به او قدرت و توانایی شکرگزاری را عطا کرده تا بتواند از خدا 

قدردانی نماید نیز، شکرگزاری کند.

نعمت های  شکر  انسان،  بر  واجب  ی  وظیفه  »اولین  می فرمایند:  علی  المومنین  امیر   

خداوند و تحصیل رضای اوست«. )خوانساری، 1387: ج2: 468( در نظر مولا علی، اصل 

شکرگزاری، تحصیل رضای خداوند است. اصل شکرگزاری به رابطه ی انسان با خداوند 

متعال باز می گردد؛ چرا که انسان مؤمن باید به این مفهوم دست یابد که منعم اصلی  و 

سرمنشأ تمام نعمت ها خداست، و او عبد است، پس باید شکر پروردگار را به جای آورد. 

اگر انسان به این مفهوم رسید، آنگاه است که می تواند در برابر نیکی مخلوق نیز شاکر و 
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سپاسگزار باشد.

امام صادق ؟ع؟ : ش   کر نعمت يعنی دورى    کردن از حِرامها، و ش   کر    کامل اين است    که 

انسان بگويد : سپاس خدايى را    که پروردگار جهان هاست. )کلینی، ج 2: ص98( با توجه به 

این تعریف از امام صادق، چنین به نظر می رسد که یکی دیگر از اصول شکرگزاری عدم 

ارتکاب فعل حِرام است. بنده ای که ود را از حِرام ها باز دارد، شکر خداوند را به جا آورده 

است.

حِضرت مو�صی می فرماید: رَبٍِ بمَِا أَُنعَْمْتَ عَلَیَ فَلَنْ أَُکُونَ ظَهِیرًا للِْمُجْرِمِینَ؛پروردگارا ، به 

پاس نعمتی که بر من ارزانى داشتی هرگز پشتیبان مجرمان نخواهم بود. )سوره قصص: آیه 

)17

اصل شکر در اینجا مفهومی متعالی و توحِیدی پیدا میکند چرا که بنده ابتدا باید به 

یگانگی و وحِدانیت خدا پی ببرد، معترف آن باشد، تلاش کند از گناهان دوری کند و سپس 

شکر خداوند متعال را به جای آورد؛ همچنان که در سوره ی حِمد میخوانیم: »الحمد لله ربّ 

العالمین«. )سوره ی حِمد: آیه ی 1( 

 
لله

الحمد لم یجعل مصیبتی فی دینی و  الذی   
لله

»الحمد از امام صادق نقل شده است: 

 علی الأمر الذی شاء آن یکونَ فکان«.
لله

الذی لو شاء جعل مصیبتی آعظمَ مما کانت و الحمد 
)مجل�صی،1423: 573( ستایش مخصوص خداوندی است که مصیبتم را در امر دینم قرار 

نداده است و ستایش مخصوص خداوندی است که اگر می خواست، مصیبت و گرفتاری 

ام را بزرگ تر از این قرار می داد و ستایش مخصوص خداوندی است که آنچه را خواست 

و اراده کرده انجام شد.

همچنین امام صادق از رسول خدا؟ص؟چنین می کند که فرمود: »آنکه غذا می خورد و 

شاکر است، همان اجر ک�صی را دارد که روزه )مستحبی( گرفته و بر گرسنگی صبر می کند و 

آنکه در رفاه است و بهر عافیت خود شاکر است همان اجر ک�صی را دارد که گرفتاری پیدا 

الهی( شاکر  توفیق  این  )بخاطر  و  اهل بخشش است  آنکه  و  اما صبر می کند  کرده است 

است، همان اجر ک�صی را دارد که محروم است و قناعت می ورزد«. )کلینی، 1379: ج2: 95(

از آنجایی که خداوند سبحان میفرماید: »إن مع العصر یسراً« ، که در کنار هر سختی، 

آسانی است، بنده باید به این حِقیقت برسد که هر گاه مصیبتی بر او وارد شود، همراه با 



120

 سال اول، شماره دوم، پاییز و زمستان 1402

آن آسانی و فرحی برای او ایجاد خواهد شد که باید بر آن شاکر باشد.

در سجده ی زیارت عاشورا نیز چنین دعا می کنیم: »اللهم لکَ الحمد حمد الشاکرین لکَ 

علی مصابهم« این شکر بخاطر فهمیدن و درکی است که انسان به حِقیقت قیام امام حِسین 
و مصیبت هایی که بر اثر این قیام بر آنها وارد شده، دست می یابد. حِمد در مصیبت امام 

حِسین و یارانش به نوعی شکر انسان بخاطر دستیابی به معرفت به جا آورده میشود.

النازلهِ«.  علی  الصبرُ  و  النعمه  مع  الشکرُ  فیه،  شرَ  لا  الذی  »الخیر  مجتبی:  حِسن  امام 

با نعمت و صبر بر  )حِرانی، 1363: 234( خیری که هیچ شری در آن نیست، شکر همراه 

مصیبت است.

بر اساس روایاتی که نقل شد، چنین برمی آید که انسان مؤمن و شاکر باید در هر حِال 

شکر خدای را به جا آورد. خواه در فرح و سرور باشد خواه در ایام مصیبت. شکر در هنگام 

حِادث شدن مصیبت، از جهتی نمایانگر اوج بندگی انسان در مقابل خالق هستی است و از 

سوی دیگر بنده به این واسطه از خدای متعال تشکرمی نماید که مصیبتی بالاتر از آن را بر 

وی فرو نفرستاده است.

را  زیر  اصول  شکرگزاری  برای  می توان  شد،  مطرح  که  روایاتی  به  توجه  با  همچنین 

استخراج نمود:

هدف شاکر در شکرگزاری، کسب رضای خداوند است، شکر بر نعمت شکرگزاری بر 

بنده واجب است، شکر در هنگام بروز مصیبت بر بنده واجب است.انسان شاکر باید از 

حِرام ها دوری کند.بنده در هنگام شکرگزاری، حِقیقت رابطه اش با خالق را درک نماید.

نقش قدردانی و شکرگزاری در معرفت اجتماعی جامعه  
در برخوردهای اجتماعی، یکی از عوامل محبت آفرین و تحکیم روابط، داشتن حِالت و 

روحِیه »سپاسگزاری« و »قدردانی« و »حِق شنا�صی« نسبت به مردم است.

همواره سپاس و تشکر، در مقابل »نعمت« است. نعمت و احِسان هم یا مستقیما از 

سوی خدا به ما می رسد، یا بندگان خدا واسطه خیرند و نیکی بر دست آنها جاری می شود 

و ما از نیکوکاری ها و یاری ها و مساعدت های مردم بهره مند می شویم و »نعمت الهی« از این 

طریق شامل ما می گردد.
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نباید چنین تصور شود که »شکر خدا« با »سپاس از مردم« منافات دارد، بلکه گاهی 

شکر الهی در سایه ی تقدیر و تشکر و حِق شنا�صی از مردم تحقق می پذیرد و خداوند به این 

از  تشکر  دیگر  عبارت  به  می دهد.  دستور  آن  به  بلکه  است،  را�صی  سپاسگزاری ها  گونه 

مخلوق در طول تشکر از خداوند است.

سبب  )و  خشنود    کرده  را  تو  او  بدست  خدا  آن    که  »حِق  می فرمایند:  خدا؟ص؟  رسول 

خرسنديت شده( اين است    که اگر منظورش خشنودى تو بوده نخست خدا را ش   کر گوئى، 

سپس در جاى پاداش، به قدر اين محبت از او تش   کر    کنی، و در ف   کر تلافى با�صی و مزيت 

پيشقدم  شدنش را نیز جبران    کنی )   که اگر تلافى سربسر باشد امتياز تقدم او فراموش شده( 

و اگر چنین منظورى نداشته، باز خدا را سپاسگزارى و از او تش   کر    کنی و بدانى    که اين 

شادى از جانب اوست، و چون واسطه نعمت خدا بوده دوستش دارى و خیرش را بخواهى، 

.»
َ

چه اسباب نعمت هر چه باشد بر   کت است، گرچه او قصدى نداشته، و لا قوة الا باللَّه

)حِرانی، 1363: 427(

قدردانی به رفتاری اطلاق می شود که در آن شخص از فرد یا افرادی که او را مورد لطف 

قرار داده اند به صورت کلامی، غیرکلامی و یا هر دو روش سپاسگزاری نماید. در تمام طول 

شده  شناخته  مدنی  و  مهم  فضیلت  یک  عنوان  به  قدردانی  فرهنگ ها،  همه ی  در  و  تاریخ 

این  بر  جهان  اخلاقی  و  مذهبی  نویسندگان  واقع  در   )329  :2007 اسنایدر،  و  است.)لوپز 

وظیفه  دریافت کرده اند،  دیگران  از  که  منفعتی  مقابل  در  افراد  که  دارند  اجماع  موضوع 

دارند از طرف مقابل قدردانی و سپاسگزاری نمایند. )سالاروند، 1394: 84-71(

سپاسگزاری و قدردانی از خدمات و نیکی های دیگران، در سیره معصومین ؟ع؟ به طور 

فراوان قابل مشاهده است. که گاه کمترین خدمت را با بزرگترین نعمت پاسخ می گفتند.

امام سجاد در رساله حِقوق می فرماید: »به درستی که خدا دوست می دارد هر دلی را که 

اندوهناک باشد و هربنده ی شاکری را دوست می دارد. خداوند تبارک و تعالی در روز قیامت 

ای  که:  می کند  عرض  کردی؟  شکر  را  فلانی  آیا  که:  می فرماید  خود  بندگان  از  بنده ای  به 

پروردگار من! بلکه تو را شکر کردم. حِق تعالی می فرماید: مرا شکر نکردی، به جهت اینکه او 

را شکر نکردی«. بعد از آن حِضرت فرمود: »شکر کننده ترین شما از برای خدا، شکر کننده 

مخلوقات  از  شکرگزاری  ص95(  ج2:   :1379 )کلینی،  مردمان«.  برای  از  شماست  ترین 



122

 سال اول، شماره دوم، پاییز و زمستان 1402

خداوند، آنچنان اهمیتی دارد که امام سجاد، آن را در ردیف شکرگزاری از خداوند مطرح 

نموده اند.

عدم شکرگزاری از مخلوقات خداوند نیز از اهمیت بالایی برخوردار است آنچنان که 

ناسپا�صی از مردم در کلام امام رضا، ناسپا�صی از خداوند سبحان عنوان شده است: »مَنْ 

لم یشَْکُرِ المنعِمَ مِنَ المخلوقینَ لمَْ یشَْکُرِ اللّه عز و جلّ؛ هر کس مخلوق های نعمت دهنده را 
سپاس نگوید، خدا را سپاس نگفته است«.  )محمدی ری شهری، 1386: 24(

 پیامبر؟ص؟: آن را    که به شما احِسان    کند پاداش دهيد و اگر نتوانيد، سپاس گوئيد    که 

تش   کر و سپاس خود پادا�صی است. حِق آن    که چیزى از او خواهى اين است    که اگر داد 

بپذيرى و تش   کر و حِق  شنا�صی    کنی، و اگر نداد عذرى برايش بجوئى، خوش گمان با�صی، 

بدانى    که مال خود را دريغ    کرده )نه مال تو را( و نبايد    ک�صی را براى منع مالش سرزنش    کرد 

گرچه ستم   کار باشد    که »انسان بسيار ستمگر و ناسپاس است«.)حِرانی، 1363: 427(

پیامبر اکرم؟ص؟ برای شکرگزاری از دیگران، راه هایی را تعیین نموده اند که هر فردی با 

توجه به استطاعتی که دارد سپاسگزاری از مخلوق را به جا آورد. 

چالش های موجود در روایات شکرگزاری  
ائمه بر شکرگزاری از خداوند در هر حِالتی تاکید داشته و خود از عمل کنندگان بدان 

عبادت  و  شکر  شدت  از  مبارکشان  جسم  گاه  که  بود  حِدی  به  تا  شکرگزاری  این  بودند. 

خداوند صدمه می دید. برای برر�صی میزان یا حِد و حِصر شکرگزاری از خدا توسط بنده، 

این چالش مطرح می گردد.

امیرمومنان درباره رسول خدا می فرمایند: »رسول خدا؟ص؟ ده سال برای عبادت آنقدر 

روی قدم های خود ایستاد که قدمهایش ورم کرد و صورتش زرد شد«. )مجل�صی، بی تا: ج16: 

264( رسول خدا؟ص؟، بنده ی برگزیده و خاص خداوند، برای قدردانی وشکرگزاری از خالق 

خود آنچنان به خود سختی می دهد که بیماری بر او چیره می گردد. مساله ای در اینجا مطرح 

می گردد که آیا برای شکرگزاری از خداوند حِد و مرزی وجود دارد یا خیر؟ و اگر حِد و مرزی 

هست، آیا برای همگان یکسان است؟  

در  بود،  عایشه  نزد  که  شبی  در  خدا؟ص؟  »رسول  است:  شده  روایت  صادق  امام  از 
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پیشگاه الهی سر تواضع فرو آورده و به عبادت و دعا مشغول شد، عایشه که این حِالت را 

از پیامبر خدا دید به او گفت: یا رسول الله چرا خود را به زحِمت می اندازی با اینکه خداوند 

تو را آمرزیده است نسبت به گذشته و آنچه آینده خواهی داشت. آن حِضرت فرمود: ای 

که  اینجاست  سوال  ص95(  ج2:   :1379 )کلینی،  باشم؟«.  شاکری  ی  بنده  نباید  عایشه! 

ایشان با وجود عصمتی که داشتند چرا اینقدر برای شکرگزاری و عبادت خدا اصرار می 

ورزیدند و بدون هیچ حِد و مرزی به شکرگزاری و عبادت خداوند مشغول می شدند؟

امام صادق ، در روایتی دیگر از رسول خدا؟ص؟ چنین نقل می کنند که مبیّن این است 

که رسول؟ص؟ در شکرگزاری از خداوند مداومت داشتند و در انجام این عمل متحمل رنج 

که  بود  سوار  شتری  پشت  بر  سفری  در  خدا؟ص؟  »رسول  می شدند:  نیز  بسیاری  سختی  و 

ناگهان پیاده شد و پنج بار سجده کرد، سپس سوار شد. همراهان از علت این کار پرسیدند. 

فرمود: جبرئیل نزد من آمد و از طرف خداوند به من مژده داد و من به خاطر هر یک سجده 

ای به جا آوردم. و در ادامه فرمود: هر گاه یکی از شماها نعمت خدا را به یاد آوردید، باید 

گونه بر خاک نهاده و به شکرانه ی آن سجده کنید. اگر سواره باشد پیاده گردد و گونه بر 

خاک گذارد و اگر از بیم شهرت نتوانست پیاده گردد، همان جا سجده کند و خدا را به 

آنچه بر او نعمت بخشیده، سپاس گوید«. )مجل�صی، بی تا: ج 16: ص 264 و کلینی، 1379: 

ج2، ص 95(

هشام بن احِمد می گوید: »با امام مو�صی بن جعفر در یکی از نواحی مدینه می رفتم که 

ناگاه از مرکب خود فرود آمد و به سجده افتاد و آن را بسیار طول داد. وقتی سر از سجده 

برداشت و سوار مرکبش شد، عرض کردم: فدایت شوم! سجده های طولانی کردی! فرمود: 

به یاد نعمتی افتادم که خداوند به من عطا کرده است و خواستم از پروردگارم سپاسگزاری 

کنم«.)طبر�صی، 1385: 29( به جا آوردن سجده برای شکرگزاری از خداوند، فعلیست که 

 انجام می دادند. مگر 
ً
معصومین هنگامی که به یاد خداوند و نعمت های او می افتادند، غالبا

 به یاد خدا نبودند یا اینکه در اوقات دیگر از یاد خداوند غافل می شده اند؟ 
ً
ایشان دائما

محدوده  شوند؟  سختی  متحمل  قدر  این  خدا  از  شکرگزاری  برای  ایشان  بود  لازم  چرا 

شکرگزاری برای ایشان چه بوده است؟ روایت بعدی نیز در همین مورد است:

حِضرت  صادق  ؟ع؟در روایت دیگری از پیامبر اکرم؟ص؟ در مورد شکرگزاری ایشان از 
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به  عدد  ؟ص؟هر روز �صی  صد و شصت  مرتبه   نقل می کنند     که  حِضرت  رسول   یکتا  خالق 

رَّإِ على ���کلّ� جُالَ«. )قمی، 1390: ج1: 47( �� �� ���کيَّ� هِ رَبِ� إِلَعالَمِ�� رگ هاى  بدن  مى گفت : »إِلْحَمِدْ لِلَّ�

برای  که  داشتند  نیازی  معصومین  آیا  که  است  این  می گردد  مطرح  اینجا  که  سوالی 

شکرگزاری و عبادت خداوند اینقدر به سختی بیفتند؟ مگر ایشان زهد و عصمت نداشتند؟ 

با توجه به روایات و شواهد مطرح شده باید چنین نتیجه بگیریم که ایشان با وجود عصمت 

و نهایت زهدی که داشتند، خود را بی نیاز از خداوند نمی دانستد و معتقد بودند که بنده 

باید در مقابل پروردگار خود عبدی ذلیل باشد و همواره به شکرگزاری از نعماتی که خداوند 

بر او عطا نموده بپردازد، در هر حِالتی که باشد؛ خواه در نیمه های شب و تنهایی باشد و 

خواه در اوج همهمه و شلوغی بازار. ایشان بر این عقیده بودند که شکرگزاری از خداوند، 

هیچ حِد و مرزی ندارد و بنده باید تا جایی که در توان دارد به ستایش و قدردانی از خالقش 

بپردازد. اما آیا توانایی شکرگزاری برای همگان یکسان است؟

یا  آید  باید دید که این گونه شکرگزاری از عهده ی دیگر بندگان خدا هم بر می  حِال 

فقط خاص معصومین است؟ در این جا با چالش هایی رو به رو میشویم. به نظر میرسد 

عبادت و شکرگزاری به مدت ده سال و تا حِدی که رنگ رخساره به زردی بگراید و پاها ورم 

از  نیز  جبرئیل  بشارت  هنگام  گزاری  شکر  همچنین  باشد؛  خدا  رسول  خاص  فقط  کند، 

اختصاصات نبی است. و یا سجده بر خدا و شکر نعمت های بیشمار او در دل بازار عملی 

رسول  فرموده  طبق  که  چرا  باشد  نداشته  اجرایی  قابلیت  کنونی  جامعه ی  در  که  باشد 

الله؟ص؟ از این عمل بیم شهرت می رود و پوشیدن لباس شهرت نیز حِرام است.

هر چند به شکرگزاری از خداوند سفارش بسیار شده است، اما برای این کار باید به 

 عمل کنیم که قابلیت اجرایی اشته باشد.
ً
سیره ای از معصومین التزاما

با برر�صی روایات و توجه به مطالبی که در این چالش بیان شد، مشاهده می گردد که 

معصومین هنگام شکرگزاری از خداوند به رعایت اصول شکرگزاری توجه ویژه داشته اند و 

4 اصل از اصول مطرح شده در سطور بالاتر را در نظر داشته اند. کسب رضای خدا، دوری 

هنگام  خالق  با  بنده  رابطه  درک  و  بنده  برای  خالق  از  شکرگزاری  وجوب  محرمات،  از 

شکرگزاری، اصولی هستند که نگارنده توانست آنها را با مجموع روایات طرح شده در این 

چالش مطابقت دهد. 
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چالش مربوط به شکرگزاری ظاهری  

شکرگزاری ظاهری چه سرانجامی دارد؟

شاکر بودن مراتب و درجاتی دارد، نمی شود انسان در زبان شاکر باشد و در عمل جز آن 

عمل کند، این دو رویی و نفاق از سوی معصوین  مورد نکوهش قرار گرفته است. »منافق« 

در زمره ی کافران است و بهره ای از ایمان در قلب خود ندارد، اما نقاب مسلمانی بر چهره 

کشیده و خود را مسلمان جلوه می دهد. رفتار و گفتار منافق در همه حِال تنها تظاهر و 

خودنمایی است؛ شکرگزاری منافقین نیز همواره همراه با تظاهر است.

هُُ«.  اوََرَ�ُ لَِشُّانَ�َ �� َ�� َ ِ لا نَ� قِ� افَ�ِ مُِيَّ�
ْ
رَُّ إِلَ

ْ
���ک ُ هََّرَُّ ��ى� غََمَِلِِهِِ، شُ� ظْ�ْ َ مَِنْ�ِ نَ� مُِوْ�ْ

ْ
رَُّ إِلَ

ْ
کْ ُ امیرالمومنین علی می فرماید: »شُ�

)الليثي الواسطي، 1376: 291(

حِال باید دید با توجه به روایتی که در مورد شکرگزاری منافقین مطرح شد، آیا هر شکر 

زبانی که صورت می گیرد نفاق آمیز است؟ اگر چنین نیست، پس چگونه است که معصومین 

بر شکر زبانی تاکید داشته اند؟ چال�صی که در اینجا با آن مواجه می شویم نوعی تعارض در 

میان کلام معصومین است. جمع بین این سخنان در جایی صورت میگیرد که بدانیم شکر 

زبانی اگر همراه با معرفت و اعتقاد قلبی باشد، شکر فرد از حِیطه ی نفاق خارج می شود 

حِتی اگر این شکر در عمل وی جاری نشود.

امام صادق : »هر    که را    که خداوند به او نعمتی دهد و او در دلش به نعمت آگاهی يابد و 

نياورد«.  بداند    که بخشنده نعمت بر او، خداست ش   کر نعمت گزارده و اگر چه به زبان 

)مجل�صی، بیتا: ج75:ص252(. سپس امام صادق ؟ع؟ اين آيه را قرائت فرمود: »و اگر آنچه 

در دل های خود داريد آش   کار يا پنهان    کنيد خداوند شما را به آن محاسبه می    کند؛ آنگاه هر 

   که را بخواهد می بخشد و هر    که را بخواهد عذاب می    کند و خداوند بر هر چیزی تواناست«.

)سوره  بقره: آیه 284( توجه به این روایت و روایت قبلی از امیرالمومنین علی، نشانگر این 

موضوع است که اگر اصول شکرگزاری که در بالا عنوان شد در هنگام شکرگزاری رعایت 

واقع  خداوند  قبول  مورد  شکرگزاری  این  و  گشته  خارج  نفاق  دایره  از  بنده  شکر  گردد، 

می گردد و اصولی که در این چالش باید رعایت گردند عبارتد از: توجه به رابطه بنده و خالق 

در هنگام شکرگزاری، دوری از محرمات، صبر بر مصیبت، کسب رضای خداوند، وجوب 
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شکر گزاری از خالق برای بنده.

چالش مربوط به عدم شکرگزاری   
با توجه به روایت هایی از سوی معصومین مبنی بر به جا آوردن شکر زبانی که قبلا به آنها 

اشاره شد، حِال این سوال پیش می آید که آیا شکر زبانی به تنهایی برای قدردانی از نعمات 

 لقلقه ی زبان وی و به 
ً
بیشمار خالق یکتا کفایت میکند یا خیر؟ شکر زبانی منافق، که صرفا

صورت ظاهری است، آیا مقبول درگاه حِق تعالی خواهد بود یا خیر؟ و مهم ترین سوال اینکه 

اگر شکر زبانی یا حِتی عملی بنده ی منافق به صورت ظاهری باشد، آیا ممکن است موجب 

قهر و غضب خداوند گشته و وی را از نعمت محروم سازد؟ همچنین این امکان وجود دارد 

این  به  باشند ولی نسبت  بیشماری برخوردار  از نعمت های  باشند که  یا قومی هم  که فرد 

وفور نعمت بی توجه بوده و شکر آن را به جای نیاورند وبه به اسراف و تبذیر آن بپردازند و 

خداوند نیز هیچ عذابی بر آنها نازل نمی کند بلکه حِتی در مواردی دیده می شود که روز به روز 

بر نعمت های آنان افزوده می گردد؛ اینجا باز هم چنین سوالی مطرح می شود که چرا با وجود 

تاکید معصومین بر ضرورت شکرگزاری خداوند، عدم شکرگزاری موجب وزر و وبال این 

چنین افرادی نمی گردد؟ برای پاسخ به این سوالات، باید مفاهیمی چون استدراج، امهال و 

املاء را برر�صی کنیم. این مفاهیم سنت هایی الهی هستند که با مفهوم شکرگزاری رابطه ای 

تنگاتنگ و شبکیه وار دارند.

واژه استدراج را به نزدیک شدن تدریجی به سوی چیزی تعریف کرده اند.)دهخدا: 8112( 

آیه182(  اعراف:  )سوره   .» مُِوْنَ�َ
َ
عْلَ َ نَ� لا   ُ ثُ� حََيَّ�ْ مَِنْ�ْ  هَُّمْْ  ُ دْْرَِحَ� شُّْيَّ�َ شَُنَ�َ ا  �� انَ�ِ نَ�

آ
ا نَ�ِ وْإِ  ُ نَ�

کََدْ��َ  َ�� �� ��
َ�
إِلَّ »وََ 

استدراج در لغت به معنای این است که ک�صی در صدد برآید پله پله و به تدریج از مکانی یا 

مقامی بالا رود یا پایین آید و یا نسبت به آن نزدیک شود. لکن در این آیه قرینه مقام دلالت 

این که  یا در آخرت؛ و  و  یا در دنیا  این که منظور نزدیک شدن به هلاکت است  بر  دارد 

استدراج را مقید کرد به راهی که خود آنان نفهمند، برای این است که بفهماند این نزدیک 

کردن آشکارا نیست، بلکه در همان سرگرمی به تمتع از مظاهر زندگی مادی مخفی است، در 

نتیجه ایشان با زیاده روی در معصیت پیوسته به سوی هلاکت نزدیک می شوند، پس می توان 

گفت:استدراج تجدید نعمتی بعد از نعمت دیگری است تا بدین وسیله التذاذ به آن نعمت ها 
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ایشان را از توجه به وبال کارهایشان غافل بسازد«.( طباطبایی، 1378: ج 8: 454( خداوند 

متعال با این سنت و وعده  تحقق آن به بندگان خواسته به آنان تذکر دهد که غرق شدن 

در لذات دنیوی و مادی بدون درک رابطه آنان با خدا و شکرگزاری بابت نعماتی که از آن 

برخوردارند، می تواند موجبات هلاکت آنان را فراهم نماید.

امهال و املاء مبنی بر مهلت دادن به کافران یا تأخیر در عذاب آنها، در قرآن استفاده 

مًِا 
ْ نَ� دُإِدُُوَإِ إِ�ِ رَّ�ْ هَُّمْْ لَِيَّ�َ

َ
مِْلى لَ مِا نَ�ُ

نَ��َ سِِهِِمْْ إِ�ِ قَ�ُ نَ�ْ
َ�
رٌَِّ لا يَّ�ْ

هَُّمْْ حَ�َ
َ
مِْلى لَ مِا نَ�ُ

نَ��َ
َ�
رَُّوَإِ إِ ��َ کََقَ�َ �� ��

َ�
���َ إِلَّ َ حَْشَُّ�� َ شده است.»وََ لا یَ�

«. )سوره آل عمران: آیه 178( ٌ�� إِبِ�ٌ مَُهَّ�� هَُّمْْ عَ��
َ
وََ لَ

البته نباید کسانی که کافر شده اند تصور کنند این که به ایشان مهلت می دهیم برای 

آنگاه عذابی  و  بیفزایند  بر گناه خود  تا  ایشان مهلت می دهیم  به  نیکوست، ما فقط  آنان 

بنده ای هرچه  رابطه فرموده اند: »زمانی که  این  در  پیامبر؟ص؟  آور خواهند داشت.  خفت 

انجام گناه  بر  بنده  آن  او عطا کند، در حِالی که  به  نیز  انجام دهد و خداوند  درخواست 

پایبند است؛  این استدراج برای آن بنده است«. )طبر�صی، 1370:313(

روایتی از امام صادق موجود است که در آن می فرمایند: »اگرخداوند متعال به شخص 

یا اجتماعی نعمت هایی عطا نمود و آنها قدر این نعمتها را ندانسته و شکر آنها را به جا 

نیاورند، موجب وزر و وبال آنان می گردد«. )حِرانی، 1363: 359(

هلاکت  و  عذاب  بر  مبنی  صادق  امام  گفتار  آیا  که  است  این  آید  می  پیش  که  سوالی 

آنها تاکید کرده  با سنت های استدراج و امهال که در قرآن کریم خداوند بر  ناسپاسان، 

تناقض یا تقابل دارد؟ آیا ممکن است یک معصوم گفتاری خلاف با گفتار خداوند متعال 

داشته باشد؟ برای پاسخ به این پرسش باید بدانیم که برخی ناسپا�صی ها و گناهان موجب 

 بنده را دچار عذاب و مؤاخذه کند؛ اما برخی دیگر از گناهان هستند 
ً
میشود که خداوند فورا

که پروردگار در جزای آن به بنده مهلت می دهد تا شاید فرصتی برای جبران و توبه به بنده 

داده شود. عذاب امهال و استدراج یعنی مهلت دادن به ظالم و گناه کار و عذاب استیصال 

یعنی بدون وقفه آن را فرستادن. شبکیه ای بودن رابطه ی شکرگزاری و عذاب های استدراج 

و امهال و املاء در اینجا مشخص می شود که در صورتی که شکرگزاری توسط بنده انجام 

نماید،  ترک  است  شکرگزاری  اصول  از  یکی  که  را  واجب  عمل  این  عمدا  بنده ای  و  نشود 

خداوند متعال با توجه به نوع ناسپا�صی و گناهی که وی مرتکب شده او را به یکی از عذاب های 
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استدراج، امهال و املاء مجازات خواهد کرد. روایت زیر از حِضرت رسول؟ص؟، مؤید مطلب 

فوق است:

پیامبر خدا؟ص؟ فرمودند: »سه گناه است که کیفرشان در همین دنیا می رسد و به آخرت 

خوبی های  به  نسبت  ناسپا�صی  و  مردم  به  ستم  و  زورگویی  مادر،  و  پدر  آزردن  نمی افتد: 

دیگران«. )مفید، بی تا: 263 و 264(

ممکن است تصور شود اگر انسانی با وفور نعمات الهی روبه رو شد و بخاطربهره مند 

گاهی  اما  می دهد؛  دست  از  را  نعمتها  این   
ً
حِتما نبود،  شاکر  را  خدا  نعمات  این  از  شدن 

 از او نمی گیرد بلکه به او مهلت می دهد 
ً
خداوند متعال بر اساس سنتی که دارد نعمت را فورا

که یا اصلاح شود و یا اینکه به صورت تدریجی به نابودی نزدیک شود. به عبارت دیگر امهال 

بار  به  نابودی، و برای برخی دیگر فرصت توبه را  و استدراج برای برخی بندگان هلاکت و 

می آورد. راه رهایی بنده از امهال و استدراج یاد کردن نعمتهای خداوند و شکر آنهاست که 

باید با توجه به اصول مربوط به شکرگزاری که در سطور بالا از روایات اخذ شد، به جا 

آورده شود. در اینجاست که اهمیت شکرگزاری انسان مشخص می گردد؛ هنگامی که بنده 

رضایت  جهت  در  بیاورد،  جا  به  را  شکرش  نعمتی  هر  برای  که  یابد  دست  معرفت  این  به 

معبودش عمل کرده و خود را از نابودی و هلاکت نا�صی از ناسپا�صی و عصیانگری در مقابل 

نعمات خدا می رهاند و از نازل شدن عذاب های استدراج، امهال و املاء جلوگیری نموده و 

در نهایت موجب رستگاری انسان می شود.

چالش مربوط به حِدود شکرگزاری از مخلوق 

با وجود آنکه شکرگزاری امری بسیار پسندیده و تاکید شده توسط معصومین است، 

اما می بینیم که ایشان در برخی موارد شکرگزاری بیش از حِد از دیگران را مذمت کرده اند. 

اشاره به این دسته از روایات برای روشن تر شدن مطلب ضروری می نماید:

خاک  ستایشگران  روی  به  المدّاحین«  وجوهِ  فی  »احثوا  فرموده اند:  اکرم؟ص؟  پیامبر 

بپاشید«. )صدوق، بی تا: ج4: 3(

مردی حِضور امام هادی شرفیاب شد و در مدح و ثنای آن حِضرت زیاده روی کرد. امام 

به وی فرمود: برخیز از پی کارت برو چه آنکه زیاده روی در ثناگویی موجب بدگمانی می شود. 

سپس نصیحتش فرمود که هر وقت مورد اطمینان برادر دینی واقع شدی از تملق گویی به 
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حِسن نیت عدول نما. )شهید اول، 1379ق: 11 و 12(

در روایتی امیرالمؤمنین علی می فرماید: »چه بسا افرادی که به دلیل تعریف و تمجید مردم 

از آنها دچار فتنه شده اند«. )سیدر�صی، 1404 ق: 556(

و  ها  تعریف  فریب  که  افرادی  بسا  »چه  فرموده اند:  مورد  همین  در  نیز  حِسین   امام 

تحسین هایی که مردم از آنان می نمایند، می خورند«. )حِرانی، 1363: 281(

که  آنچه  از  غیر  را  دیگری  فردی  »اگر  می فرمایند:  نیز  عسکری  حِسن  امام  همچنین 

)خزعلی،  گرفت«.  خواهد  قرار  اتهام  مقام  در  گوید،  سپاس  و  مدح  است  آن  شایسته ی 

1426ق : ج3 : 306(

با توجه به روایاتی که در بالا ذکر شد، می توان چنین نتیجه گرفت که هیچ گاه شکرگزاری 

و قدردانی متعارف مورد مذمت معصومان واقع نشده است، بلکه معصومین در جایی که 

حِس می کردند ممکن است این ستایش ها مفسده ای چون چاپلو�صی و فتنه به وجود آورد، 

 نهی می فرمودند تا جایی که بر اساس گفتار نبی اکرم ص سفارش شده که به 
ً
آن را شدیدا

روی چاپلوس خاک پاشیده شود.

عيوب  از  عيبی  »اگر    ک�صی  می فرمایند:  چنین  منافقین  مورد  در  الرضا  مو�صی  بن  علی 

ايشان را بپوشاند بقدرى از او اظهار امتنان و تش   کر نمايند    که هرگز نسبت بخداوند ستار 

العيوب ننمايند«. )ابن طاووس، بی تا: 48( این نوع شکرگزاری دقیقا همان چاپلو�صی و تملق 

است که پیش تر به آن اشاره گردید. توجه بنده به رعایت اصول شکرگزاری، در اینجا هم 

تعارض به وجود آمده را حِل می نماید. اگر فرد در هنگام شکرگزاری و قدردانی از دیگران در 

اجتماع، به اصول شکرگزاری یعنی کسب رضای خداوند، وجوب شکرگزاری، رابطه ی بنده 

با خالق و دوری از محرمات توجه داشته باشد، هرگز در تشخیص حِد و مرز قدردانی از 

بندگان خدا دچار اشتباه نمی گردد.

چالش مربوط به سپاسگزاری از والدین  

از میان همه صاحِب نعمت ها، خدای متعال از خدمتی که والدین، بخصوص مادر در حِق 

فرزند انجام می دهد و زحِمتی که می کشد، یاد کرده و »شکر از والدین« را در کنار شکر 
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خدا آورده است. در وصیتهای حِکیمانه خداوند به انسان، یکی هم همین نکته است. در 

قرآن کریم می خوانیم، ضمن آنکه پروردگار، انسان را وصیت و سفارش نسبت به پدر و 

مادر کرده و یاد اینکه مادر، او را در مدت دو سال دوران بارداری و زایمان و شیر دادن و 

جدا کردن از شیر، با همه سختی ها و ضعف ها او را حِمل کرده است، می فرماید: »... انَِ 

اشْکُرْ لی و لوِالدَِیکََْ«. )سوره لقمان: آیه 14( نسبت به من و پدر و مادرت شاکر باش!

امام صادق می فرماید: »هر شب رختخواب پدرم را آماده می کردم و منتظر بودم تا از 

مسجد بیاید. هر وقت می آمد و استراحِت می کرد، من هم استراحِت می کردم. یک شب تا 

دیروقت نیامد. ناگزیر به مسجد رفتم تا ببینم کجاست. زمانی بود که مسجد خالی شده بود 

بود.  گذاشته  سجده  بر  سر  که  شنیدم  را  مناجاتش  صدای  نبود.  آنجا  ک�صی  پدرم  جز  و 

« )صدوق، 
لله

)کلینی، 1379: ج3: 323( امام رضا فرمودند: »من لم یشَکُر والدیهِ لم یشکر ا

)533 :1373

ر از ايشان در 
ّ

امام صادق  می فرمایند: »فرزند در حِقّ پدر و مادر سه وظيفه دارد: تش   ک

همه حِال، اطاعت از ايشان در هر چه به او امر نمايند يا نهی    کنند به شرطى    که معصيت 

خدا را در برنداشته باشد و خیرخواهى براى ايشان در نهان و عيان«. )حِرانی، 1363: 581(

حِارث بن دلهاث از پدرش و او از امام رضا  نقل مى    کند    که فرمود: »همانا خداوند به سه 

چیز امر فرموده    که همراه با سه چیزند: به نماز و ز   کات امر    کرده، پس هر    کس نماز بخواند 

و ز   کات ندهد نماز او قبول نمى شود، به ش   کر خود و ش   کر پدر و مادر امر    کرده، پس هر 

   کس از پدر و مادرش تش   کر ن   کند ش   کر خدا را به جا نياورده است، و به تقواى الهی و صله 

رحِم امر    کرده، پس هر    کس صله رحِم ن   کند از خدا هم پروا ندارد«. )ابن بابویه، 1385: ج 

1: 233( همچنین معصومین مقام پدر و مادر را آنچنان بالا دانسته اند که حِتی بر تشکر و 

سپاسگزاری از والدین کافر و غیر شیعه و محب اهل بیت نیز تاکید نموده اند. 

می باشند،  شیعه  مذهب  مخالف  من  مادر  و  »پدر  کرد:  عرض  صادق  امام  به  مردی 

با آنها خوشرفتاری کن، چنان که با مسلمان های دوست ما خوشرفتاری  حِضرت فرمود: 

و  احِترام  بر  معصومین  تاکید  بیانگر  نیز  روایت  این   )162  :2 ج   :1379 )کلینی،  می کنی«. 

قدردانی از والدینی است که درمذهب تشیع نباشند. 

روایتی دیگر از امام صادق چنین است: »نیکی به پدر و مادر بر همه واجب است؛ و اما 
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اگر مشرک بودند، در شرک از آنها و در معصیت، از هیچ کس اطاعت مکن. به درستی که 

در معصیت خالق، هیچ ک�صی را حِق اطاعت مخلوق نیست«. )مجل�صی، بی تا: ج 71: 102(

از والدین کافر و فاجر و  در برر�صی چنین روایاتی از سوی معصومین بر سپاسگزاری 

مقایسه و تطبیق آن بر جامعه کنونی به این چالش برمی خوریم که در این عصر به ندرت 

پیش می آید که مسلمانی پدر و مادر کافر داشته باشد؛ از طرفی دیگر رجوع به آداب و رسوم 

و  ندارند  خوبی  وجهه ی  حِاضر  عصر  در  کافران  که  است  این  نشانگر  جامعه  بر  حِاکم 

مقتضیات  با  رفتاری  چنین  و  نیست  مرسوم  چندان  نیز  کافر  والدین  از  تشکر  و  قدردانی 

زمانی و مکانی جامعه کنونی ما تطابق ندارد؛ با توجه به این نکات، این چالش پدید می آید 

که گفتارهای معصومین مبنی بر قدردانی و سپاسگزاری از پدر و مادر کافر با آداب و رسوم 

حِاکم بر جامعه ی عصر حِاضر ما به نوعی در تقابل است؛ از این جهت است که نمی توان 

این روایات را به عنوان سیره به کار ببندیم. در این چالش نیز توجه به اصول مطرح شده و 

عمل و رعایت آنها از بروز اشتباه در قدردانی از والدین جلوگیری می کند.

چالش مربوط به سپاسگزاری از سلاطین جور و مستکبرین  
با عنایت به آیه ی اطاعت )15( در سوره ی مبارکه ی نساء، آیه 59 که خداوند متعال به 

صراحِت فرموده از ولی امر اطاعت شود، لیکن سلاطین جور و غاصبان با بی توجهی نسبت 

به این فرمان الهی، حِق حِکومت را از ائمه غصب نمودند؛ معصومین نیز در طول حِیات 

طیبه ی خویش هرگاه که مجالی پدید می آمد به این موضوع معترض گشته و انزجار خود راز 

این غاصبان اعلام می نمودند. اما در این جا روایاتی ذکر می شود که در تعارض با این منش 

بوده است: 

یوسف  بن  حجاج  به  مخفیانه  نامه ای  رسید،  حِکومت  به  مروان  عبدالملک  که  هنگامی 

نوشت و در آن به وی دستور داد که از ریختن بنی هاشم جلوگیری نماید. امام علی بن الحسین 

از این نامه آگاه شدند و در نامه ای تشکر آمیز از عبدالملک سپاسگزاری نموده و حِتی برای 

بقای حِکومن وی دعا فرمودند. عبدعبدالملک آن را معجزه شمرد و از علم الغيب و عظيم خرّم 

شد    که رسول گفت عمر عبدعبدالملک بيفزود از آنچه بود. و یکی خروار دنانیر زر سرخ به 

خدمت امام فرستاد به بشارت تا به فقرا و عيال صرف    کند. )طبری، 1379: ج2: 614(
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دراینجا نیز ذهن خواننده با چا�صی دیگر روبه رو می گردد؛ این که یک معصوم از یک 

دیگر  رفتار  با  تقابل  در  آشکار  کاملا  صورتی  به  نماید،  قدردانی  و  تشکر  جور  سلطان 

معصومین است؛ چرا که عموم ایشان همواره با هر گونه ظلم و ستمی مبارزه داشته اند. 

یک  از  قدردانی  و  سپاسگزاری  گونه  این  که  نمود  توجه  است  لازم  چالش  این  حِل  برای 

سلطان جور، نشان دهنده ی عدالت و حِق شنا�صی معصومین علیهم السلام است که حِتی 

در مقابل سلاطین جور نیز با وجود آنکه حِق مسلم ایشان را سلب کرده بودند، تشکر می 

نمودند بخاطر کار نیکی که انجام داده بودند.

امام سجاد نیز در یکی از دعاهای خویش، مرزبانان ثقور بنی امیه را دعا می نماید. این 

دعای طویل ایشان در حِق این مرزبانان نیز چال�صی را ایجاد می نماید که چگونه است که یک 

امیه  بنی  مرزبانان  و  سربازان  حِق  در  دعا  به  معصومین  دیگر  روش  و  منش  برخلاف  امام 

می  پردازد؟ شرح دعا به این صورت است: »بار خدايا، درود بفرست بر محمد و خاندان او و 

مرزهاى مسلمانان را به پیروزمندى خويش استوار گردان و مرزبانان را به نیروى خود يارى 

ده و از خزانه افضال خويش عطايشان به فراوانى ارزانى دار. بار خدايا، درود بفرست بر 

محمد و خاندان او و شمارشان افزون    کن و سلاحِشان برنده. حِوزه  هاشان حِراست فرماى 

و پیرامونشان را نفوذ ناپذير گردان. جمعشان متحد    کن  و خود به تدبیر    کارهاشان پرداز. 

سر رشته آذوقه  شان گسسته مگردان و دشواري ها از پيش پايشان بردار. آنان را به نصرت 

بار  بياموز.  ايشان  به  را  دشمن  م   کر  دفع  و  نماى  مدد  ش   کيبايى  به  و  بخش  قوت  خويش 

نمى شناسند  چه  هر  مرزها  مدافعان  به  و  او  خاندان  و  محمد  بر  بفرست  درود  خدايا، 

بشناسان و ايشان را هر چه نمی  دانند بياموز و چشمانشان را بر هر چه نمی  بينند بگشاى«. 

)علی بن حِسین، 1386: 187(

در پاسخ به این چالش می توان چنین اظهارنظر کرد که ثقور و سرحِدات جهان اسلام 

یعنی مرز بین سرزمینهای اسلامی و سرزمین های کفر؛ امام سجاد  در این دعا قصد نداشته 

برای افزایش قدرت سلاطین جور بنی امیه دعایی کرده و یا از آنان تشکر نماید، بلکه با تدبر 

در معنای ثقر، متوجه میشویم که مقصود ایشان از این دعا، دعا برای افرادی است که با 

جان خدا و با همه ی توانشان در مقابل دشمنان اسلام ایستادگی کرده و از کیان اسلام 

دفاع می نمایند. از طرفی با توجه به گسترش فتوحِات اسلامی در آن زمان و توجه حِضرت 
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سجاد به گسترش و تداوم اختیار مسلمانان در سرزمین های اسلامی، چنین دعایی را با نظر 

به مقتضیات مذهبی و در نظر داشتن شرایط آن عصر درحِق سربازان نموده و هیچ تاکیدی 

بر تداوم سلطنت جابرانه ی بنی امیه نداشته اند. پس در نتیجه می توان اظهار داشت که 

تشکر از سلطان جور می تواند سیره معصوم باشد به شرطی که جوانب امر در نظر گرفته 

شود.

نتیجه گیری  
پژوهش حِاضر که با هدف برر�صی و نقد روایات چالش برانگیز مربوط به شکرگزاری در 

سیره معصومین انجام شدمشخص گردید که هر روایتی را به صرف موثق بودن آن نمی توان 

به عنوان سیره به کار بست؛ شکرگزاری زبانی یا عملی در برابر نعمات خداوند وظیفه ی هر 

مومنی است؛ اگر فردی در مقابل این نعمات، شکرگزاری نکرد و یا کفران نعمت نمود، بر 

اساس نوع نعماتی که داشته و نوع ناسپا�صی اش، بنابر وعده ی خداوند بر اساس سنت های 

استدراج، امهال و املاء، دچار گردد. در شکرگزاری زبانی یا عملی از مخلوق هدف اصلی 

دیگر  به  الهی  خیر  واسطه ی  منعم،  مخلوقِ  که  چرا  است  خداوند  رضایت  جلب  شاکر، 

بندگان است. در شکرگزاری زبانی یا عملی از والدین کافر و دشمن اهل بیت، با توجه به 

و  کرد.قدردانی  عمل  معصومین  زندگی  سبک  اساس  بر  نمی توان  جامعه،  کنونی  شرایط 

قابل  در صورتی  زمانه،  به عبارتی مستکبرین  یا  از سلاطین جور  یا عملی  زبانی  شکرگزاری 

توجیه است که مصالح دین اسلام هدف اصلی شاکر باشد
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